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فکر یادداشت
بکر فواید بازی های فکری 

برای رشد کودکان
بازی کردن را همه ی بچه ها دوست دارند 
اما بازی های فکری به جز سرگرم شــدن 
و لذت بردن، فواید دیگــری هم دارد. اگر 
می خواهید فواید بازی های فکری را بیش تر 

بدانید مطالب زیر را بخوانید: 

افزایش قدرت تخیل و تقویت خلاقیت
 چیــدن یــک پــازل کوچــک بــرای 
به چالش کشیدن ذهن یک کودک  پیش دبستانی 
کافی اســت و اگر به اندازه ی کافی برای حل آن 
پازل تشویق شــود، تمام خلاقیت خود را برای 

سرهم کردن قطعات پازل به کار می گیرد.
افزایش تمرکز و توجه

از آن جایی کــه در انجام بازی های فکری، 
کودک، با مسئله ای مواجه است که باید آن را 
حل کند، حداکثر توجــه و تمرکزش را به کار 
می گیرد و اگر این رفتار برای او به یک عادت 
تبدیل شود، در ایام بزرگ سالی از فواید بی شمار 

این تمرکز و دقت بهره می برد.

رشد اجتماعی کودک
انجام بازی فکری، راهی برای رشد اجتماعی 
کودکان و افزایش اعتماد به نفس آن هاست و 

روحیه ی مشارکت را در آن ها تقویت می کند.
 کودکان یک تا سه سال

بازی های ساده ای مانند حلقه  هوش برای 
این گروه سنی بسیار مناسب است. این بازی 
به ظاهر ساده به کودک کمک می کند تا بین 
حرکات چشم و دستش هماهنگی ایجاد کند، 
مفهوم اندازه و رنگ ها را درک کند و از توانایی 
مغزش برای مرتب کردن حلقه ها استفاده کند.

کودکان سه تا شش سال
یکی از بازی های مناسب برای کودکان این 
گروه ســنی، بازی جنگا است. این بازی برای 
تقویت مهارت حرکتــی و افزایش هماهنگی 
بین حرکات چشم و دســت فوق العاده است. 
هم چنین کودک یاد می گیرد که قبل از انجام 
هر کاری، فکر کند و بی گدار به آب نزند که کل 

برجی که ساخته شده،  فرو نریزد!
 کودکان هفت سال به بالا

از جملــه بازی هــای فکــری محبوب و 
هیجان انگیزی که کودکان هفت تا 12ســال 
می تواننــد از انجــام آن لــذت ببرند، بازی 
پاچینا است. در واقع این بازی یک جور پازل 
پیشرفته تر است که کودکان برای انجام آن با 

هم همکاری می کنند.
نوجوانان

بازی بمب ســاعتی ازجملــه بازی های 
فکری است که افراد بالای 13سال می توانند 
از انجام آن لذت ببرند. این بازی براساس رمان 
معروف شرلوک هولمز طراحی شده و در عین 
هیجان انگیز بودن به پرورش فکری و افزایش 

تمرکز افراد کمک می کند.

یک کیف سبک و راحت
روز اول مهر که به مدرسه رفتم، مادرم توی کوله پشتی آبی رنگ قشنگی که بابا 

برایم خریده بود، یک دفتر گذاشت، دو تا خودکار و کمی هم خوراکی و لیوان و دستمال. 
آن روز سنگین ترین وســیله توی کیفم، همان خوراکی ها بود که پیش از رسیدن 

زنگ تفریح دوم همه ی آن ها را خوردم و کیفم حسابی سبک شد. آن روز معلمم 
از مادرها خواسته بود زنگ آخر به مدرســه بیایند تا در مورد مسائل درسی و 
مقررات انضباطی مدرسه با هم صحبت کنند. وقتی جلسه تمام شد، کتاب های 
درسی امســال را هم به مادرها دادند که از ذوقم از مادر خواستم آن ها را توی 

کوله پشتی من بگذارد.

سفارش های عریض و طویل
کوله پشتی خیلی سنگین شــده بود، اما 

توی راه به خودم دلــداری می دادم 
که فقط امروز که همه ی کتاب ها 

روی دوشم است، این سنگینی 
را تحمل می کنم و روزهای دیگر 
مثل صبح، ســبکبار و آسوده به 

مدرسه می آیم. بعد از پایان مدرسه 
ما به خانه نرفتیــم و همراه مادرم 
به چند کتاب فروشــی سر زدیم تا 
فهرســت عریض و طویلی را که 
خانم معلم سفارش داده بود تهیه 

کنیم. وقتی دیدم مادرم یکراست به 
طرف قفســه های پر از کتاب های 
کمک درســی می رود، شســتم 
خبردار شد که خرید این کتاب ها 

سفارش خانم معلم است.

به جای دفتر مشق
 با خودم فکر کردم با این کتاب ها دیگر لازم نیست 

توی دفتر تکلیف بنویسم و مشق هایم کمتر می شود، ولی 
وقتی کوه تلنبارشده ی کتاب را توی دست مادرم دیدم، وارفتم و از فکر 

این که علاوه بر مطالب کتاب های درسی، باید مطالب و تمرینات این کتاب ها 
را هم قورت بدهم، کفرم درآمد. وقتی فروشنده، مجموع قیمت کتاب ها را 
به مادرم گفت، قیافه ی او واقعاً دیدنی بود: دو میلیون و 400هزار تومان؟!« 
به او حق می دهم، اول سالی برای خرید کیف و کفش و لوازم مدرسه من و 

خواهرم حسابی به دردسر افتاده بودند.

بارسنگین
انگار موجودی کارت بانکی مادرم برای پرداخت هزینه ی کتاب های 
کمک رسان من کافی نبود و او دست به دامن پدرم شد. نه فقط من، 
که فروشنده هم فهمید پدرم پشت تلفن حسابی غر زده و بعد راضی 
و ناراضی به کارت مادرم پول واریز کرد. این بار اصلًا به مادرم اصرار 
نکردم این کتاب های حجیم و بزرگ را توی کوله پشــتی نازنینم 
بگذارد، اما انگار برای او هم کتاب ها ســنگین بودند و تا به خانه 
برســیم، مدام غصه می خورد که تو چه طــور می خواهی این 

کتاب های سنگین را هر روز به مدرسه ببری.

این انتشارات؟چرا     فقط 
 یک موضوع دیگر هم که بــرای مادرم 
معما شده بود، اصرار خانم معلم برای خرید 
کتاب های کمک درسی انتشاراتی خاص بود. 
او قبلاً درباره ی کتاب های کمک آموزشی کمی 
پرس و جو کرده بود و همه ی دانش آموزانی که 
سال های پیش از کتاب های این انتشارات استفاده 
کرده بودند، علامه که نشدند هیچ، با حل تمرینات این 
کتاب ها همان مطالب اندکی هم که از تدریس معلم 
یادشان مانده بود به فنا رفته بود. دردسرتان ندهم، این 
کتاب های امدادگر خیلی زود به کارم آمدند و خانم معلم 
از همان نخستین زنگ درس ریاضی از ما خواست تمرینات 

مربوط به درس امروز را از کتاب کار حل کنیم.

عاقبت تلخ 
کتاب های من
راســتش آن روز از درس، زیــاد 
ســر درنیاوردم و به خــودم دلــداری می دادم 
که با خوانــدن مطالب کتاب های کمک درســی 
 گران قیمــت، حتماً مشــکلم حل می شــود، ولی
بعد از ظهر که به خانه رفتم و مشغول حل تمرینات 
کتــاب کار شــدم امیدم نقــش برآب شــد. انگار 
نویســنده ی کتاب نیم نگاهی هم به مطالب کتاب 
ریاضیات ما نینداخته بود و مطالــب آن با مطالب 
کتاب های ما زمین تا آسمان تفاوت داشت. بعد از کلی 
کلنجار رفتن با مطالب کتاب، سرخورده و عصبانی 
آن را کنار گذاشــتم و تمریناتش را حل نکردم، اما 
فردا صبح سر کلاس ریاضی دلم شور می زد که اگر 
خانم معلم، آن تمرینات را از ما بخواهد چه جوابی به 
او بدهم. نشان به آن نشان تا الآن که  مهر رو به پایان 
است، خانم معلم سراغ آن ها را نگرفته و من هم این 
کتاب های کمک رسان را بوســیده ام و گذاشته ام 
کنار. در این میان غرزدن های مادرم که دلش برای 

هزینه ی خرید این کتاب ها می سوزد ادامه دارد...

شما هم مثل من مجبورید هر 

روز چند کیلو کتاب را توی کوله پشتی 

مدرسه تان بگذارید و در فاصله ی خانه تا 

مدرسه با پشت خمیده و شانه های آویزان آن ها 

را حمل کنید؟ حتماً نیمی از آن ها کتاب های قطور و 

بسیار حجیمی است که عنوان کتاب کمک درسی را 

یدک می کشند و لااقل هفت برابر کتاب های مدرسه 

وزن دارند. می خواهم امروز ماجراهای خودم را با این 

کتاب ها که برای بهترشدن درس های ما منتشر 

می شوند، برایتان بگویم. حتماً شما هم از 

این کمک درسی های پردردسر 

دل پری دارید:

رابعه تیموری/ روزنامه نگار

ماجراهای من ماجراهای من 
و کتاب های امدادرسانو کتاب های امدادرسان

این خواهر و برادر 
سرطان را شکست دادند

تصویر روبه رو» بکت« و خواهرش »اوبری« را نشــان می دهد .این پسر 
شجاع هشت ساله با کمک خواهرش سرطان را شکســت داده و اکنون در 
کلاس سوم، جزء وشاگردهای برتر مدرســه اش است. بکت می داند مهربانی و 
همراهی خواهر  9ساله اش به او انگیزه داد که با سرطان بجنگد. اوبری هم از 

داشتن برادری مصمم و بااراده مانند بکت خوشحال است.

پیچ و تاب زندگی


